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 چکيده
ی آن، مادر، پرستار یا غلام مؤنث است. صدای زنان در روان زنان روستایی است و سراینده لالایی روایت

ی افراد، شرایط اقتصادی، اجتماعی، ها مبین فرهنگ عامه، سیمای طبیعی منطقه، نوع معاش، طبقهلالایی
، از جمله ادبیات لالایی اند.است که در پرده مانده روی توجه بدان نشان نداهفرهنگی و فکری مردمان هر دوره

گیری مادر از تنهایی، غربت، ترس از تر محتوایی چون تحمیدیه، دلی هر سرزمینی است و بیششفاهی زنانه
های ارد. در لالاییسالی و ... د-انتخاب همسر دوم، دغدغه فراموشی زحمات والدین توسط فرزندان در بزرگ

شود. توجه به مذهب و سواد آموختن، عروسی فرزند و ... دیده می مردم کرد، آرزوی مادر برای سلامتی فرزند،
های کردی چون لالایی سایر اقوام مشهود است. در لالایی، بار موسیقی مقدم ی ائمه و پیامبران در لالاییسیره

اوره های شعری، با محزند و بیش از سایر قالببر محتواست لذا تکرار واژگانی چون لالا لالا در آن موج می
ای، معمولًا ده هجایی و برای . در طیف سنی کودکان گهوارهتهای کردی هجایی اسآمیخته است. وزن لالایی

تحلیلی ـ  شیوهتر، معمولًا هشت هجایی است. این مقاله بهای( ضمن غنای بیشکودکان خردسال )غیر گهواره
 است.های کردی پرداختهتوصیفی به بررسی لالایی
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 یکورد یوتنەخ یزمان ەل ەيیکهاتێو پ کەڕۆ ناو  یکەيەو ەنۆڵيکێل

 کان،ییەتیەاۆڤمر ەزانست یتەڵفاک ،یفارس یبەدەزمان و ئ یشەب ر،ەدەدیاری یرۆسیفۆ)پر ماليک شوعاعی:
 .(رانێئ لام،یئ ،یسلامیئ یئازاد ۆیزانک لام،یئ یلق

 ەیلۆیک انی رستار،ەپ ک،یدا انیکانەژێبیرانۆو گ ننیگوندنش یژنان یروونەد ەیوەانێڕگ کانیەلاولاب
 ییەندەتمەبیتا ،یرەماوەج یکولتوور ەیوەنگدانڕە وتندا،ەخ یکانییەرانۆگ ەژنان ل ینگە. دنەنێیم

و  یکولتوور ،یتیەەڵامۆک ،یئابوور یخۆبارود کان،ەتاک ینیچ ان،یژ یوێبژ ،ەکەناوچ یکانییەسروشت
 ەژنان ل ییکەزار یاتیبەدەئ ەل وتنە. خنێنادر شانین داەردەپ ەل ەک ،ەکێمەردەس مووەه یکانۆڤەمر یهزر

ترس  ،یرەدەربەد ،ییاینەت ەل کانیدا یتەحڕەنا ش،یستا کەو ەیەه انیکەڕۆناو انەیربۆو ز کداێخاک مووەه
و هتد.  داەییورەگ ینەمەت ەل ڵمندا یو باوک کیدا ڵیوەه ەیوەرکردنیب ەل یرانەگین م،ەدوو یژن یبژاردنەڵه ەل

 یکانەوەتەن یوتنەخ ەل کەروەه ،ەارید دایکورد یوتنەخ ەل رانەمبەغێو پ مامیئ یتەفیو س نییئا ەب دانیگرنگ
"لا  کەو یکانەوش ەیوەبوونەدووبار ۆیەب ت،ێد ەکەکەڕۆناو شێپ یقیسۆم یبار وتنداەخ ییرانۆگ ە. لداەکید

 کانیەکورد ەرەنێوەخ یترە. متێبەد ۆگفتوگ ەب ەڵکێت یعریش یتر یکانەرمۆف ەل اتریو ز ەبوو باو داێیلا لا" ت
 کداێکاتە(، لەبچووک )ناشان ینڵامندا ۆو ب ەنێبزو ەد یرۆزەب دا،ەشان ینڵامندا ینەمەت ەیبازن ە. لەنێبزو

 کانییەکورد ەوتنەخ ەل رەسفکەو-یکاریش یکەیەوێش ەب ەنینووس مە. ئەنێبزو شتەه یرۆزەب ،ەندترەمڵەوەد
 .ەوەتۆڵێکەد

 .وتنەخ یکەڕۆناو وتن،ەخ ەیکهاتێکورد، پ وتن،ە: خیکەر ەس ەیوش
 . مقدمه١

ها به پیش از دوران خط قدمت لالایی»ویژه شعر است ی ادبیات بهای برای پیشینهسررشته لالایی،
های روحی انسان نخستین تراوشی شعر و موسیقی و ترین مرحلهرسد. لالایی ابتداییو کتابت می

 ی مبانی مختلفی است:کننده(. این واژه تداعی339 /14: 1389)رامین، علی و دیگران، « است
ست به معنی درخشان و تابان که با سرشت کودکان نیز «لؤلؤ»تر صفت در ادبیات فارسی بیش« لالا»

 همخوانی دارد.
همان اســت که در لفظ « دادا»ر )در کردی( نیســت. به معنی ماد« دادا»بی ارتباط با « لالا»لفظ 

ست از به معنی خالق به کار رفته« دادار» شتق مرکبی ا سم م سمی، دادار ا سن ابوالقا ست و از نظر مح ا
صفت را از خالق گرفته« دا»دا+دا+ ار و  ست این  ست و مادر که به وجودآورنده ا ست.به معنی خالق ا  ا

توان ژگان فاقد توانایی معرفی خدا هســتند. از موســیقی و تحرک جســمی میزمانی که وا»نباید فراموش کرد 
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)حکیمی، « اســتگرفتهبهره گرفت. موســیقی از دوران گذشــته به عنوان زبان مذاهب مورد اســتفاده قرار می
  طلبد.های معنوی هم جست که سیر در آن مجالی دیگر می(. پس باید در لالایی جنبه495: 1382

اســت. در اعتقاد مردم د« دور شــود دور شــو »زبان کردی لاوه لاوه گویند که به معنی  لالایی را در
لاوه »حد کودک، باعث آزار اجنه و جانوران برای کودک شــده لذا مادران با گفتن کرد، معصــومیت بی

ی مادر با موجوداتی که به کودک حضــور مادر در کنارشــان و مبارزه« دور شــود دور شــود»یعنی: « لاوه
 دهد. شود، نوید میموجب آزار کودک می

اند و معتقدند کودک، معشوق مادر است. مادرِ چون مجنون، او را دانسته« لیلی»گروهی لالایی را 
زند. گروهی برای کودک استعاره دیگری چون لفظ بالا یا لالا صدا می« لیلی»با لفظی تؤام با تحبیب 

 است که استعاره مصرحه مطلقه از کودک است.« لؤلؤ»اند و بر این باورند لالا، همان یافته
ست به خاطر  سامدی ا شعار برای کارهای مختلف روزانه که یکنواخت و ب شاد ا در میان کردها، ان

زنی، سرعت بخشیدن به کار از طریق تند کردن ریتم آهنگ، مرسوم است لذا برای کارهایی چون: مشک
ها را نباید لالایی به و دوینه و ... اشعار مخصوصی وجود دارد که آن بافی، تهیه کشکشیردوشی، گلیم

 ها دارند.حساب آورد زیرا محتوایی منافی لالایی
ها را به ای، محتوای لالاییخانهاین پژوهش بر آن است با تلفیق روش پژوهش میدانی و کتاب

 کردهای ایلام کاووش نماید. های عامیانه، در میانترین گونهترین و زیباعنوان یکی از کهن
 
 بيان مسأله .2

کار و را به معنی غلام، بنده و خدمت« لالا»نویسان چون معین، گروهی از پژوهشگران و لغت
-اند )معین: ذیل واژه لالا(. در توجیه آن لالایی را ترانهکاری گرفتهرا غلامی، بندگی و خدمت« لالایی»

شد تا به خواب روند. ها( برای اطفال خوانده میدایگان و لالاها )لَلِههایی دانسته که توسط مادران، 
 )همان(.« زادگانتربیت بزرگ»فرهنگ فارسی معین، معنی دوم درخور تأملی برای لفظ لالایی آورده: 

لالا: به زبان کودکان به معنی خواب و خوابیدن است و نیز آوازی را گویند که مادران برای »
 ( .477: 1382زاده، )جمال« کان خویش خوانند. لالاکردن: خوابیدن به زبان کودکانخوابانیدن کود

دانند که با هدف ایجاد موســیقی اســتعمال برخی لا در لالایی را لا تکرار نفی در زبان عربی می
گردد. نزدیک به همین ادعا، تعبیر تخفیف لالایی به یکی از شـهادتین، لا اله الا الله اسـت. بعضـی می

« لالایی»و « لالا»، «لای لا»است که به « الله»قریب دانسته معتقدند لالایی همان « الله»لالایی را با 
 .استتبدیل شده
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نشین است و در )غلام، بنده، خادم( به معنای نوای دل« لَله»یا « لالا»های لالایی برگرفته از واژه»
پردازی اما آهنگین، های شعر رسمی و اندیشهای شفاهی، ساده، عامیانه و دور از قاعدهاصطلاح، سروده

ینده فرزند دلبندش را در بخش است و احساس، عاطفه، عشق وآرزوهای مادر به حال و آنواز، آرامگوش
 (. 20: 1381گیرد )عمرانی، بر می

شیرخواره می ست که مادران و دایگان برای خواب کردن طفل  : 1385خوانند )داد، در ادبیات، آوازی ا
412.) 

 
 روش پژوهش .3

که در چنانی آماری هرگونه پژوهشی در این حوزه است و مخاطب لالایی، باعث تعیین جامعه
)دهخدا، ذیل لالایی کردن( « تر خفتنشیرخواره و کمی بزرگ»است: آمده« لالایی کردن»تعریف 

تحلیلی  شیوهبه ای و میدانی گردآوری شدهخانهها به شیوه کتابی آماری این پژوهش است. دادهجامعه
 است. ـ توصیفی تجزیه و تحلیل گردیده

 
 . پيشينه پژوهش4

وجو کرد. برخی از نخستین کودک و اولین مادر در تاریخ بشر جست ی لالایی را باید ازپیشینه
 تحقیقات انجام شده در این حوزه عبارتند از:  

« های کردیسیمای جامعه کرد در لالایی»(، در مقاله 1399مهر و آمینه فیضی، )رحمان مشتاق
« ژانه ژین»آمده در کتاب های کردی گرد لای لالاییسیمای جامعه و فرهنگ مردم کردزبان را از لابه

 اند.بررسی کرده
کید بر مضامین »(، در مقاله 1385حسین ریاحی و میترا سعیدی، ) لالایی مادران کرد )با تأ

اند که علاوه بر تعلیم و تربیت کودکان، در انتقال های کردی پرداختهبه شرح انواع لالایی« مذهبی(
 تاریخی این قوم مؤثر است. های فرهنگی، مذهبی و مفاهیم بنیادی و ارزش

های ناز و نوازش مادران کرد )گویش ها و نغمه(، تحلیلی بر لالایی1395پور، )نشمیل معروف
 سورانی مکری(. 

های ها و ترانهپژوهشی در لالایی»(، مقاله 1390آبباریکی و منصور نوروزی، )سیدآرمان حسینی
  «کردی جنوبی

 «. ها با صدای مادران ایلامیلالایی»(، مقاله 1397زهرا فتحی، )
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  «.های مادرانه در فرهنگ کردینوازش»(، مقاله 1391اسماعیل حسینی، )
 و ... .« د و گیلکكرم آذري، سه قودر سي لالاييها ر»بر(، مقاله 1390آزاده حقگو، )

 
يخی لالايی5  . پيشينه تار

وزن »اند( ها نیست چون یازده تا نوزده هجاییهاست )اقتباس از گاثهوزن لالایی برگرفته از یشت
حسینی، )شاه« اندها اشعار ده و دوازده نیز یافتهها هشت هجایی است و در میان آنتر یشتشعر در بیش

ها نیز در تر ده هجایی است گاهی مانند یشتاند بیش( اوزان لالایی کردی که هجایی14-15: 1368
 ست.نوسان ا

 دقیقاً بر وزن لالایی کردی است:« مانی»وزن 
 روشن                    ادپور ماهی بر ازاگ 1یخور خشیت»           

 روژنداد برازند                    از تنواری اوی )درخت(                      
 مروانی بامیوان                    اوی وازند شادیها                      
 وازند کبوتر)اد؟(                    فرشه مروی و سپ )گونک؟(                    

ی کنیکان                    یستایند )هماگ؟( تنورای اوی سر اوینداد آواژند )؟(
 )درخت؟(

 فارسی چنین است: ی این قطعه بهترجمه
 خورشید روشن و ماه تمام برازنده

 ی آن درختروشنی دهند و برازندگی نمایند از تنه
 دل سحری آواز دهند به شادیمرغان روشن

 مرغان « گونه»سخن گویند، کبوتران و طاووسان )پرستو( و همه 
 .سرود گویند )و( آواز خوانند )...؟( دختران

ی مانی،  بهار به نقل از همان، ی آن درخت را )رسالهتنهستایش کنند )همگی( ... 
15) . 

 اند:برخی با تقطیع مطلع این اشعار آن را دوازده هجایی دانسته
زاگ     را     ب    هی    ما    پور     اد     شن   رو    تی    خشی  خور       

–     –      –      –    –    –     –     –    –     U       –     –        
 در حالی که شعر فوق ده هجایی است اولًا شعر چون شعر لالایی کردی ساختار دوری دارد:
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 ی روشن                    ادپور ماهی بر ازاگ           خور خشیت                                  
 هجا[10ت ]گهمال باو که                     ریِ مهمم چهنمونه کردی: چه

 (.21: 1388ی پدرت هستم )با تلخیص علیرضایی، برگردان فارسی: چشم به راه خانه
iپنج هجاست« ی روشنخور خشیت»که در بالا به درستی تقطیع شده چنان مصرع دیگر پس نیم 

 . تقطیع درست آن شاید چنین باشد.نیز پنج هجاست
 زاگ     بر    مای    پور     شن                    اد   رو    تی    خشی  خور                         

                            –    –      U     –   –                 –     –     –     –     –  
به معنی کامل و تمام است و در « خیشت/ خشت»که همان « تیخشی»ی بالا قید )در ترجمه 

« برز»ـ که همان « برازاگ»معنی موسوم است در ترجمه مهمل مانده. در تقطیع کردی اکنون به همین 
شود در کردی به همان صورت باستان به معنی بلند معمول است ـ میدیده« البرز»ی است و در ریشه

باید متأخر باشد، غیرملفوظ است ـ « ه»که مانگ بوده صورت « ماه»در « ه»شود. سبک خوانده می« ا»
رت ملفوظ است نه مکتوب ـ به هر حال شعر فوق ده هجایی است و کردی نیز ده هجایی عروض صو

 است(.
-خود یعنی: لالایی زیرا خواننده« سرود گویند )و( آواز خوانند )...؟( دختران»معنی آخرین مصرع 

در این ی لالایی باید ی آن دخترانند. این شعر خود وزن لالایی دارد و محتوایش لالایی است پس ریشه
در اثرگذاری کلام منظوم شکی نیست تا جایی که زردشت، پیامبر  حوزه باشد البته بر همه مبرهن است

به »خواند. کلام خدا نیز کلامی موزون است با اهورامزدا به نظم می« گاثاها»باستانی، راز و نیاز خویش 
 (.41: 1371 )همایی،« جای سجع در قرآن مجید فاصله و جمع آن را فواصل باید گفت

 
 ها از نظر دايره شمول. لالايی6
 های فردی. لالايی١- 6

شود و مادران دوست دارند اشعاری منحصر به فرد برای در این نوع لالایی، اسم کودک ذکر می
 شان لالایی کنند:کودک

 وهی خواره ی وه سوار داوهخان هاوه بانِ بالِ یاره وه                    باوگهعباس   
 دست، گذر کرد.خان روی بازوان یارش به خواب رفته، پدرش از پایینــ عباس

 ی سیرنی باری ژنی بکهخان چِگه وه شارِ دزپیل                    گولوهحسن
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ــ حسن ـــ ی خود ببرد )علیرضایی، است تا روسری بیاورد و زن را به خانهخان به شهر دزفول رفتهـ
1388 :41.) 

 
 های عمومیلايی. لا2- 6  

 شود. ها عمومی است و در آن از فرد خاصی یاد نمیمضمون این نوع لالایی
 و وارانی نهم مینگهماچ کورپاگه                    و خاسه، ده ور دوارانشهمانگه        

با طراوت است/ بوس پسرم همچون باران تازه و  چادرها خوب و پسندیدهــ شب مهتابی در اطراف سیاه
 است.

 هنای السی چی په ری گول بوو                    فتگه خاوی وه دل بووم خهکورپاگه   
اش چون گل با شود، چهرهــ فرزند دلبندم خوابیده و خوابش همراه با آرامش باشد/ وقتی که بیدار می

 طراوت باشد.
 نزلنزل وه مهولا یاری بوود، مهمه                    م له دلگهر که بچرید کورپههه          

 ــ هر کسی فرزندم را از صمیم دل فراخواند/ مولا علی منزل به منزل، یار و همراه او باشد.
 میشهم تا بیای ههکهی کورهاره                    ی ایلام بکارم شیشهریگه گه       

 )بکارم(/ تا پسرم همیشه با آسودگی خاطر نزد من بیاید. ــ راه ایلام را با شیشه فرش کنم
 سهن کهخودا مه زانو خونی چه                    سهسرمه مهست بیی مهگهوچه      

 داند چشمان تو، قاتل چندین نفر است.ــ چشمان مست تو، بدون سرمه، خمار است/ خداوند می
 

 ها حسب جنسيت. لالايی7     
 لايی پسرانه. لا١- 7

سفندان، تهیه هیزم مراقبت از خانواده، توجه به قدرت ایل و قبیله شایری از قبیل چرای گو  اداره زندگی ع
ویژه در روزگاران گذشته پسر چشم و چراغ خانواده بوده حتی الان هم در این روزگار به»باعث شده و ... 

سر و اندوه از  شتن پ شین علاقه به دا شم میدرمناطق کردن شتن آن به چ ستندا « خورد و قابل لمس ا
 (.194: 1393)موزونی،

 ویت وه ستاره م، له پای گاپاره                    کور مینی وه مانگ، دلاوه، لاوه که                  
ـ لالا، لالایی من در کنار گهواره ی فرزندانم، پسرم هم چون ماه و خترم چون ستاره، درخشان و ـ

 (.51: 1388هستند )علیرضایی،  زیبا
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 وسی سورا ها دوم شانی دسه        یه ایلی بِرانی            م چیکهکوره                     
 (.16ی خود  دور کند )همان، ــ پسرم با صد و سی سوار که پشت سر اوست/ که ایلی را از طایفه

 نکاکم/ مال ار رانت کراکمبرا برا براکم/ مال ار رانت جیاکم/ ژن ار رانت 
برایت همسري انتخاب کرده و به عقدت  /کنماي برایت جدا میخانه /ــ برادرم برادرم برادر کوچولویم

 کنم )از زبان یکی از زنان روستای موشکان استان ایلام(.اي برایت کرایه میخانه /آورمدر مي
 کِره گَی وَهار بتاونیدو                 هرکس کُرگم بلاونیدو                               

 ــ هرکس پسرم رانوازش کند/ ]الهی[ کره فصل بهارش زیاد باشدد                   .
 هرکس کُرگم بچری له دل                    گاوی برانی منزل و منزل                      

 ش منزل به منزل ببرد.                                            ــ هرکس پسرم را ازصمیم قلب صداکند/ ]پسرم[ گاوش برای
 9شکر بِهَرِم و نَواتَوه                    ارا کُرگَم له شار هاتَوه                               

: 1393است )موزونی،ــ شکر را با نبات آسیاب کنم )آماده کنم(/ برای پسرم که از شهر برگشته
195.) 

 ها محسوس است زیرا از نگاه آنان:لذا توجه به پسر در لالایی
 تر از آن است:ی زندگی و حتی با ارزشالف( پسر سرمایه و خزانه

 م گهزار دانهنگ و ههنگارهتای رهم                    مهگهزانهکور مال و کور مین، کور خه         
ـ پسر یعنی خانه، پسر یعنی دارای و  ی زندگی من است و کالاهای رنگارنگ و هزار پسر گنجینهـ

 (.96: 1388نوع چیز با ارزش من است )علیرضایی، 
 و بکیشم                    کور خوشال بوو، وه سای بنیشم زهمه عهمال آرا چه                    

سرم را  شم؟ باید پ ست آوردن ثروت و دارایی عذاب بک ـــ چرا برای به د ــــ حال ببینم تا در خوشـ
 (. 20اش زندگی کنم )همان: سایه

 ب( پسر عصای پیری است:
 سای پیریمه مری، عهنج اَرا کیمه                       کورپاگه م نهمه، گهمال آرا چه               

ام ــ به گنج و دارایی نیازی ندارم زیرا آرزومندم که فرزندم نمیرد. چون عصای دوران پیری
 سرخ( باشد. )یکی از زنان روستای جوبمی

کثرت مطالب ارائه شده و موجود در بین مردم مصدق این ادعاست. به منظور رعایت اختصار 
-است. )برای یافتن مثال بیشتر به عمد امتناع شدههای بیشحسب ظرفیت محدود مقاله، از آوردن نمونه

 ( 197: 1393تر ر. ک. موزونی، 
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 ی دخترانه. لالاي2- 7

ها نیز های کردی ستایش دختر نیز مرسوم است حتی گاهی افراط و غلو در محتوای لالاییدر لالایی
 هایی است که در مورد دختران وجود دارد.نگریها مبارزه با کوتهشود. شاید برخی از آنمیدیده

 ت باری بوو ت دیری منهر دیهه رکه کور دیری کوره وه کاری بوو                    هه        
ــ هر کسی که پسر دارد، برای او کار و تلاش می ـــ کند و هر کسی که دختر دارد باید خدا را شکر ـ

 (.19: 1386کند )علیرضایی،
 لالاي مکم لایم بر باره                    وژت پابووي هالوت ژن باره                         

ات زن بگیرد و تو ساقدوش عروس باشی ام ثمربدهد/ داییگویم که لالاییــ لالایی می
 (.16: 1389)خزایی،

 
 . لالايی بر حسب مخاطب8
 های کودکانه. لالايی١- 8
 . تحميديه١- ١- 8

 ت باری بوو ر دیت دیری منههه رکه کور دیری کوره وه کاری بوو                    هه        
کند و هر کسی که دختر دارد باید خدا را شکر کار و تلاش میــ هر کسی که پسر دارد، برای او 

 (.19: 1386کند )علیرضایی،
شه/ له یاقوت و  شپارگان گو شم و کتانه/ گو سگان وری/ آوری سر تیتانه/ لبا دیوتم دیوت دیوتانه/ آو 

 کر بان لشم دامرجانه/ خدا شکر بشم دا/ شین
ــ دخترم بهترین دخترهاست، آب روی صخره ـــ اش، ابریشم و کتان است. های تنلباس هاست،ـ

های گوشش از یاقوت و مرجان است، خدایا شکر که به من لطف داشت و دختری به من دادی گوشواره
 (.215: 1393سوزم است( )موزونی،کند )دلکه در وقت مردنم برایم عزاداری می

 
 . دعا2- ١- 8

 خودا نه گوشی خالووی خاسِت              ی ده گورشِ راسِت      لاوه، لاوه که             
ــ لالا، لالایی که در گوش راست تو سروده شود/ خداوند دایی عزیزت را نکُشد )خزایی،  
1389 :16.) 
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 ی کور وه کوول، آو له روو باریوزهخودام، خودام بی واران بواری                    سه                
ن ببارد و زن گندمگون/ پسر در آغوش از رود، آب بیاورد )علیرضایی، کردم که باراــ خدایا می

1388 :16.) 
 گَی وَهار بتاونیدوهرکس کُرگم بلاونیدو                    کره                         

 (.195: 1393ــ هرکس پسرم را نوازش کند، کره فصل بهارش زیاد باشد )موزونی،
 لالاي مکم اي گل پونه                    کورپه کرکم برز بو چوار شونه                          

 (.7: 1389خوانم اي گل پونه، پسر کوچکم بلند و چهارشانه شود )خزایی،ــ لالائی می
 
ين3- ١- 8  . نفر

روح لطیف مادران و معصومیت کودک و لذت یافتن برکت فرزند و ... مجالی برای نفرین باقی 
 نخواهدگذاشت اگر نفرینی در این باره وجود دارد در ژرفای آن، آرزوی رفع کاستی است برای نمونه:  

گر بگری چی وای شهر کی نه دارو کورپههه              مالانی وه مالان                    آ
 (.7اش آتش بگیرد )همان: ندارد مثل بادهای شمال خانه ی در خانههر کسی بچه

 
 . سلامتی )بيمار نشدن( و رشد کودک4- ١- 8

 لالاي مکم عزیز مالم                    تو ناخوش نوین م تنیا بالم                            
 مریض نشوي که من دست تنها هستم.ی من/ تو گویم اي عزیز خانهــ لالایی می

 م الا تونا خاطرم جمه                    نه باکم ا دوس نه ا دشمنه                            
 ــ من از جانب تو آسوده خاطر هستم/ با وجود داشتن تو نه از دوست ترسی دارم و نه از دشمن؛

 زنگله زرین بونم پاي تو                  لاي لاي مکم لایم لاي تو                       
 بندمگویم لالایی ام براي تو                    گلوله طلایی را به پاي تو میلالایی می             

 خدا کم درك نچوه پاي تو                    هرگزم نیژه روله جاي تو                    
 و فرو نرود/ امیدوارم هرگز در بدنت احساس درد نداشته باشیدــ امیدوارم هرگز خاري در پاي ت  

 لالاي مکم اپا دار پونه                    یه حال تونه جثه دات چونه                          
جسم و جان مادرت  –بیمار هستی  –ی پونه/ این حال تو است گویم در پاي بوتهــــــــ لالایی می 
 است.چگونه

 لالاي مکم آروم گونم                    خدا کم بمرم آخت نووینم                           
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 - 15: 1389گویم اي آرام جانم/ امیدوارم بمیرم و درد کشیدنت را نبینم )خزایی،ــــــ لالایی می
14 .) 

  خودایهزرِ م، نهکهر که بای بووشی کورم آزایه                    کِراس شِرهه               
ام را نذر خداوندیم کند )علیرضایی، هر کسی که خبر سلامتی پسرم را بیاورد/ پیراهن کهنه

1388 :16.) 
 

 . سپردن بچه به خدا و ائمه5- ١- 8
 ی کورم لای تو                    علی بد دنیاری ده هه نای تو لاوه، لاوه که                  

 ها دور کنددحضرت علی )ع( تو را از بدی ــ لالا، لالایی برای پسرم/
 ل و آسان وه سهپ کهم گهکهیا امام رضا، شاه خوراسان                    رووله                     

 (د18: 1388ــ یا امام رضا )ع( شاه خراسان/ بچه ام را با سادگی و  آسانی بزرگ کن )علیرضایی، 
 ونم قه دار ریواس                    نگه دارش بو حضرت عباس للو کرم ب                   

بندم/ تا حضرت عباس)ع( نگه دارش باشد )خزایی، ــــــ بند ننوي پسرم را به درخت ریواس می
1389 :10.) 

 چی علی یارت بو                    اَو وِ اَو زیره سازِگارت بوو وه هرجا مه                 
کنی، حضرت علی )ع( یار تو باشد/ و آب و هوای آن با تو سازگار ی که سفر میــــــــ به هر مکان

 گردد. 
 

 . نگهداری و خوابيدن کودک 6- ١- 8
 هاست. ترین مضمون لالاییمضمون آرام گرفتن کودك و به خواب رفتن او، یکی شایع

 م لاي لاي بکم کرم بیسی بنم و پای دار                    ونی هلورکيت                      
ــ گهواره ـــ : 1389گذارم/ من لالای ی بگویم و پسرم بخوابد )خزایی،را پاي یک درخت ون می ـ

10.) 
 ی ده هه لورک خوه م خوانمتم لاوا نمت                    ههلاوه،لاوه که ی،خوه               

 خوابانم.ره تو را میخوابانم/ فقط در گهواــ لالا، لالایی، خودم تو را می
 دارش بوه او شاه الون للو کرم بونم ق دار نارون                    نگه                      
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سرم را به درخت نارون می ـــ بند ننوي پ ــــ ضرت علی)ع( نگهـ شاه الوند، ح شد بندم/ تا  دار او با
 (.10: 1389)خزایی،

 
 . سواد آموختن7- ١- 8

ستای صیل برای فرزندان تقریباً غیرممکن میشرایط زندگی رو شته، امکان ادامه تح نمود ی در گذ
  است.ها نیز تبلور یافتهشان به مکتب بود و این امر در لالاییلذا آرزوی مادران، رفتن فرزندان

 نه خابم تی مه کتهم، دوان دوانه                    کور بیوچگلهگهلاوه، لاوه                      
آید خانه میترم از مکتبهایم که دو تا هستند صدای پسر کوچکــــــ لالا، لالایی من برای بچه

 (.51: 1388)علیرضایی، 
 

 شدن و ثمر دادن کودك. بزرگ8- ١- 8
 لاوه لاوه گو لاوه برباری                    خوَم بوم و پاوَیو، کُرم ژن باری                    

ثمر نباشد(/ خودم ساقدوش شوم پسرم زن ام بیبرای فرزندم که بزرگ شود )لالاییــ لالایی 
 (.196: 1393بگیرد       )موزونی،

 ل باری ر باری                    کورم سواره، گووشتِ کهم بهی لاوهگهلاوه، لاوه                
پسرم سواره با خود، گوشت شکار بیاورد  ام/ ثمربخش باشد،لالا، لالایی من، امیدوارم که لالایی

 (.21: 1388)علیرضایی، 
 
 . ترس از سربازی9- ١- 8

شان وجود دارد این اضطراب برای اولین در مناطق کرد ترس خاصی از سربازی برای فرزندان
ه ی سربازی در نزد مادر کودک ـ که هنوز هجدآید شدیدتر است. تحسین کنندهفرزند ذکور که به دنیا می

 ایمان و کافر است.دین، بیسال با سربازی فاصله دارد ـ بی
 شناسی ایمان، خودا مهدین، بیروازی خاسه، بیر که بای بووشی                    سهم، ههکهلاوه، لاوه  

ــ لالا، لالایی من، هر کسی بگوید که سربازی خوب است، بی دین، بی ایمان و خدا را 
 (.12: 1388ایی، شناسد )علیرضنمی

 سی یم وه جفتی اُوهسی                    جوفتِ گام مهم رهکهرار که با بووشی،  بههه            
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ــ هر کسی بیاید و خبر آمدن برادرم )از سربازی را( بگوید یک جفت گاوم را با جفت کفش او  ـــ ـ
 (.14کنم )همان: عوض می

 
 ی فرزتد. همسر گزيدن و ديدن عروس١0- ١- 8

 لاي لاي مکم و دوره دوره                    دت خاصکم بوه هسوره                     
 .(11: 1389خوانم/ تا دختر خوبم مادر شوهر شود )خزایی،ها لالایی میــ در دوردست

 و قرباند بام کُور له دیور هاتی                    شَو شَوه خوِن دا،له پی سیور هاتی                
 ای. ای/ شب را شبیخون زده از پی عروسی آمدهــ قربانت شوم ای پسرم که از راه دور آمده

 م و پاوَیو ،کُرم ژن باریلاوه لاوه گو لاوه بر باری                    خوَم بو                     
ام بی ثمرنباشد(،خودم ساقدوش شوم پسرم زن بگیرد ــ لالایی برای فرزندم که بزرگ شود لالایی

 (.195 -196: 1393)موزونی،
 :البته این اشعار ادامه دارد

 بو تا کلت کم                    وژ و لیلکت ا مال ولت کم لاوه لاوه کم                    
 کنم و بیا تا تو را بدرقه کنم/ خودت و معشوقت را داخل خانه تنها بگذارم.لالایی می ــ

 ویژه مادر، عدم ازدواج فرزندان است:های والدین بهیکی از دغدغه
 م، مه چکارمه                    دوت هاشه وی کِری، کور بیزارمه کهلاوه، لاوه              

ــرم از ازدواج لالا، لالایی، من کاری  ــت و پس ــوهرش بیزار اس ندارم به این که دخترم از ش
 .(24: 1389کند )خزایی،دوری می

 
 های مادرانه. لالايی9
 . عشق و محبت به شوهر١- 9

ی همسر به شوهرش یکی از مضامینی که در لالایی نادر است مضامین عاشقانه است. ابراز علاقه
سال ستقیم در بین زنان کرد  صورت م سر یا نام بردن او در نزد به  صدا زدن هم ـــ  ست ـ شوار ا خورده د

ـ اما گاهی بخت با دیگران به صورت مستقیم نادر است و همسر را با عنوان فلان )ایو/ هن( یاد می کنند 
تا به صــورت  شــدمیحضــور شــوهر، فرصــتی ببرای زنان فراهمشــود و به بهانه لالایی، در شــوهر یار می

 غیرمستقیم به ابراز عشق و علاقه به همسر بپردازند:
 جیگی خوشی، خم و خلات بو هرکس دوسَگی له دیور ولات بُو                    له            
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 اند. ــ هر عاشقی که دوستش از او دور باشد/  انگار به جای شادمانی خلعتی از غم به او داده
 هساره هلات وتم سویله                    تِمَس دیوا کوچ باوان لَیله                        

 ای برآمد و گفت سهیل است/ نگوکه کوچ آخرخانواده لیل من است.ــ ستاره
 شرطو له داخد ترک دنیاکم                    کشکول هلگرم، مولا مولا کم                     

اغت تارک دنیا شوم/ و مانند درویشان، کشکول را بردارم و مولا مولا بندم از دــــــ ای دل پیمان می
 کنم. 

گر گردمه بَوخاموشم که                    حلقه                     ی غلامی،دُرله گوشم که ... آ
سوزانده شقت مرا  ـــ آتش ع ــــ شان/ مرا غلام حلقهـ ست و این آتش را فرون گوش خودت کن بها

 (.117 -118 :1393)موزونی، 
 

 . جمال معشوق2- 9
 سرایند:کنند و از زبان عاشق لالایی میهای خود را توصیف میزیباییها، زنان گاهی در لالایی

 زلفه شورگَد خسیه و پِشتا                    مینی وَ  کَلی بَی وَ مانشتا                     
ـ گیسوی بلندت راروی دوشت انداخته خرامد مانی که با ناز از کوه مانشت میآهویی میای/ به ـ

 (.115)همان: 
 

 همسر ازدواج مجدد. ترس از 3- 9
 لا لاي لاي اي گل  زیره                    آقات رته زنی بیره                       

 ت آروم گیره خدا کنه او )زن( بمیره                    تا دل ننه                          
ــ لالاي لاي اي گل زیره، پدرت رفته تا زنی بگیرد امیدوارم زنش بمیرد، تا دل مادرت آرام بگیرد  

 (.13: 1389)خزایی،
 میره/ گلم لای لای گلم لای لایت از غصه میگیره/ ننهــ بابات داره زن می

 (12: 1390،عنایت، حلیمه و دیگران)
 

 . بازگشت پدر از سفر4- 9
 : کنداین لالایی که مادر شادمانی خود را از آمدن مرد خانه به کودک ابلاغ میدر 

 ام )= چشمم( روشنلالالا گل سوسن                    بابات هاتو چشل                                     
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نشانگر بافت کند، که به پیوندهای عاطفی میان زن و شوهر اشاره میها افزون بر آناین لالایی
ی زندگی ها هم هست؛ پدر برای فراهم آوردن هزینهخانوادگی و چگونگی وظایف پدر و مادر در آن زمان

 .باید بیرون از خانه باشد و مادر مسؤول امور داخل خانه و به ثمر رساندن کودکان است
 ت باي ایواره وختی بن للوت بونم و پا درختی                    تا گر باو                    

 بندم/ تا شاید پدرت غروب هنگامی به خانه بازگردد.ــ بند ننویت را به پاي درختی می
 بن للوت بونم و پاي کرسی                    تاگر باوت باي و تندرسی                   

 گردد. بندم/ تا شاید پدرت با تندرستی به خانه بازــ بند ننویت را به پاي کرسی می
 کنم تا ما درآیه                    چشیاش خاو  کنم آقاش بیایه لالایی می                       

 کنم تا پدرش به خانه بیاید.هایش را خواب میگویم تا ماه درآید/ چشمــ لالایی می
 ت بیا هیکل و سینه للوت بونم ق دار پونه                    تاگه بابا                          

 (.12: 1389بازگردد )خزایی، –قوي  –بندم/ تا پدرت هیکل به سینه بند ننویت را به درخت پونه می
 

 . تداوم خويشی و بسامد بالای اقوام مادری در قياس با اقوام پدری5- 9
ها را درونی آنهای ی دل مادران راه یافت و بخشی از اندیشهتوان به خانهها میی لالاییاز دریچه 

ها به بستگی آنی همسر و دلی خود، در سنجش با خانوادهبازشناخت. نزدیکی مادران ایرانی به خانواده
است. از همین رهگذر است که در ها نیز، به روشنی، باز تابیدهنزدیکان خانوادگی خویش، در لالایی

اند. نسبت عمو و عمه در برابر مو، تکرار شدهتر از عمه و عهای ایرانی، خاله و دایی، بسیار بیشلالایی
های ایرانی هم قابل تر است. این موضوع از دیدگاه جامعه شناسی خانوادهخاله و دایی یك به ده نیز کم

 .بررسی است
 یحان بکاری م، رهدهس مِزگانای برالم باری                    جِفتِ گاو مهر کههه                

: 1388دهم ریحان بکارد )علیرضایی، ی آمدن برادرم آورد/ یک جفت گاو میمژده ــــــ هر کس
21.) 

 لالاي مکم لایم بر باره                    وژت پابووي هالوت ژن باره                         
 ات زن بگیرد و تو ساقدوش عروس باشی.ام ثمربدهد/ داییگویم که لالاییــ لالایی می

 لا لایی مکم و گل چایی                    دسمال و دست عروسی دایی                       
 گویم بر گل چایی/ عروسی دایی ات باشد و تو دستمال به دست باشی. ــ لالایی می
 لاي لاي مکم اي گل گردو                    دست بگرم و مال خالو                     
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 ات برویم.ی داییگیرم تا به خانهم اي گل گردو/ دستت را میگویــ لالایی می 
 ی ده گوشِ راسِت                    خودا نه گوشی خالووی خاسِتلاوه، لاوه که               

: 1389ــ لالا، لالایی که در گوش راست تو سروده شود/ خداوند دایی عزیزت را نکُشد )خزایی، 
16.) 

 پِشت شونی د و سی سوار التِیه اژ برارونی                    سهم یهبراگه                         
سوی خانواده ـــ برادرم از  ــــ سوار، او را همراهی میـ سی  صدو  کنند  ی پدری اش آمده / و یک 

 (.22: 1388)علیرضایی، 
 م و مال هالو لاي لاي مکم اي گل گردو                    دست بگر                    
 ی دایی ات برویم. گیرم تا به خانهگویم اي گل گردو/  دستت را میــ لالایی می

 
 اجتماعی   -ها با مضامین سیاسی لالایی( 3  

 رنایه نگت دهم لای لایه                    نزانم بوچی دهروله لای لایه، کورپه              
 همایی یه ئووشتا ئه ستی ستی                    ئووشتا ئه یشتم ئهه ئاشیمه ووهوو وه             

 تها یو ئه ری تا ئاهووه تی شیم                    یه هیشتای ئه شایی وه ت ئه یه هی       
 نگ نه زدا ئامه شا ده نگه هو ئه تا                    وه چا یه شاته چیت هه  تووش ئه ره        

 آید. لالا، دلبندم لالا/  نمی دانم چرا صدایت درنمیــ فرزندم 
 بختی است.ــ راستی و داد بهترین است/ پاکی، خوش

گونه که بختی برای کسی است که راستی و داد را برای راستی و داد انجام دهد/ همانــ خوش
 خداوند راستی و دادگری است.

شود/ این دو با کردارها و اندیشه نیک برگزیدهــ راهبر دنیایی نیز باید بر پایه راستی و دادگری 
 شوند.)وهومن( برگزیده می

شاعر  «هزار»توان از اجتماعی سروده اند می - های سیاسیاز جمله شاعران محلی هم که لالایی
 :نامدار کرد، نام برد که در لالایی مشهورش

 روله رونایی کلینه چاوم                    ی لایه لایه روله لای لایههه                 
 فرزندم روشنایی مردمک چشمانم /ــ لایی لایی فرزندم، لالایی

 ی بون خوش سوره گوله که مبه ندی جه رگ و دل هیزی هه ناوم                    ریحانه        
 ریحان خوش بو و گل سرخ من ... /ــ بند جگر و توان روحم
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 روله بویه ت ده به ستم ته ناخویی پی بگری                    توه ده دستمبه و به نه و مه نده خس      
 ... بندمــ برای چه این بندها را به دستم بسته اند/ فرزندم برای این تو را به گهواره می

 
 . تقسيم لالايی بر حسب سن١0
 گهواره. لالايی١ -١0

مربوط به زمانی است که کودک در گهواره  های که تاکنون در این تحقیق بدان پرداخته شدهلالایی
 ها امید خوابیدن کودک دارد.است و مادر با خواندن آن

 
 . لالايی نوجوانی2- ١0

شود که بزرگ شده از کودکی به خردسالی رسیده، مادر با ها برای کودکی سروده میگاهی لالایی
یاانشـــاد لالایی، خوش ها دارد. محتوای این لالایین میحالی خود را از داشــتن برکت وجود فرزند ب

چه تا کنون ذکر شــده متفاوت اســت. )وزن لالایی گهواره ده تر اســت. وزن این نوع لالایی با آنغنی
 هجایی است اما وزن این نوع لالایی هشت هجایی است(

شه/ له یاقو شپارگان گو شم و کتانه/ گو سگان وری/ آوری سر تیتانه/ لبا ت و دیوتم دیوت دیوتانه/ آو 
 کر بان لشم دامرجانه/ خدا شکر بشم دا/ شین

ــ دخترم بهترین دخترهاست، آب روی صخره ـــ اش، ابریشم و کتان است. های تنهاست، لباسـ
های گوشش از یاقوت و مرجان است، خدایا شکر که به من لطف داشت و دختری به من دادی گوشواره

 (.215: 1393است( )موزونی، سوزمکند )دلکه در وقت مردنم برایم عزاداری می
 ی مال یا کر؟گورایل کردنه گپ و گر                    دیوت دنه                       

سد کاور و میهدیوت نینه شیو  وه وه/ پان سد کاور و میه وه/ دیوت بیمه   شیو  وه وه/  وه/ پنجا قاطر ی 
 هوری سن/ مال آوا هیوچ نسن

ـــ بزرگان به گفت ــــ شـ شوهری ستند، دختر را به ثروت میوگو ن سر؟ دختر را به  دهند یا خود پ
باشد، دهند که پانصد گوسفند داشتهباشد، دختر را به شوهری میدهند که فقط صد گوسفند داشتهنمی

 (.216اش آباد که هیچ نخواست )همان:پنجاه قاطر هم از خانواده شوهر اگر بخواهد، باز هم خانه
 کَس/ اگر کُشی مانگاه و پَس/ وه چمچمال فِره هس ی خُدا نکوشی روله

ــ  ـــ کشد گاو و گوسفند را )بکشد( که در منطقه چمچال خیلی خدا فرزند کسی را نکشد اگر میـ
 (.285زیاد است )همان: 
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 ها اجتماعی، فرهنگی و اقليمی در لالايی های. بازتاب لايه١١

شرایط اجتماعی و اقلیمی محل زندگی و زادگاه ها، بازتاب های نهفته در لالایییکی از ارزش
  : هایی از فرهنگ برخی مناطق را باز شناختتوان، گوشهها میسراینده و کودک است که از طریق آن

 ی کور وه  کول آو ژه کوو باریوزهم، باران بورای                    سهکهلاوه، لاوه                    
: 1393، باران ببارد/ زنی که پسری بر کول دارد، آب از کجا بیاورد؟ )موزونی،ــ لالا، لالایی من 
220) 

کند که محل زندگی تقریباً خشک بالا مشقت تهیه آب آشامیدن برای خانواده مشخص می در بیت
 و بیابانی و فاقد چشمه است.

 در بیت زیر سبک و ابزارهای زندگی ترسیم گردیده:
 بالشت ِ زیر سِرت به لگِ چه رووه                    رو وله کم حوفتیه و خاوش درووه           

ی درخت بلوط است/ فرزند عزیزم خوابیده ولی خوابش واقعی ــ بالش زیر سرم پسرم، برگ تازه
 (.16: 1388نیست )علیرضایی، 

 
 . نام مناطق جغرافيايی١- ١١

 کند: را روایت می گاهی لالایی، اقلیم گوینده
 وه م گولیگه وه مانیشتهلای گیشته وه                    گورپهی، لهگهلاوه، لاوه               

 باشد. ها/ فرزندم چون گلی در کوهستان مانشت میــ لالا، لالایی من، لالایی برای همگی آن
 تاویه لخهی مهزورانه گهده           رین چووِی تاویه         ی زهگافاره                  

 باشد. می 1«ملختاوی»ی است/ و نامزدش از طایفه« تایو»ــ گهواره زرین پسرم از  چوب 
 

 . طبيعت محوری2- ١١
 ها:اسم انواع گل

 ام )= چشمم( روشنلالالا گل سوسن                    بابات هاتو چشل                              
 های دیگر:ر بیتد

 می بون خوش سوره گوله کهرگ و دل هیزی هه ناوم                    ریحانهندی جهبه          
 بو و گل سرخ من ...ریحان خوش /ــ بند جگر و توان روحم
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 لا لایی مکم و گل چایی                    دسمال و دست عروسی دایی                       

 گویم بر گل چایی/ عروسی دایی ات باشد و تو دستمال به دست باشی. ــ لالایی می
 لاي لاي مکم اي گل گردو                    دست بگرم و مال خالو                     

 ات برویمی داییگیرم تا به خانهگویم اي گل گردو/ دستت را میــ لالایی می 
 ي لاي گل خاشخاش                    کرم بوه کمک حال آقاش لالاي لا                 

(. این بیت مبین کشت 8: 1389ــ لالا لالا گل خشخاش/ پسرم کمک حال پدرش شود )خزایی،
 ی محل سرایش لالایی است.تریاک در منطقه

 
 های که بيانگر سنت، اعتقاد يا داستانی است. لالايی3- ١١

 تاگر داشی نایه دیار                   برنج بکوبیم باري و تاي                             
 ... کل کرتی سوز چکمه بل خار                    عروس خنم نموه سوار             

ــ بیایید مقدار زیادي برنج بکوبیم غذاي عروسی را آماده کنیم. اگرهزاران شخص موقر و موجه  ـــ ـ
سی را سب  بیایند و بخواهند عرو سوار بر ا راه بیندازند، تا برادرعروس نیاید و اجازه ندهد عروس خانم 

 (.10: 1389)خزایی، شود و راضی به عروسی نیستنمی
ــی، هنگامی آیند، برادر عروس حتی اگر تنها یک ی داماد براي بردن عروس میکه خانوادهدر روز عروس

ي شــوهر خارج کند و در واقع به او اجازه رفتن به خانهپســر بچه باشــد باید دســت عروس را بگیرد و از منزل 
 بدهد. چنانچه عروس برادري نداشته باشد عموي وي چنین کاري را انجام خواهدداد.

 لاي لاي مکم تا دتم بسی                    عاموزا شیره دسگیرون سی                     
 (. 10: 1389وبش نامزد اوست )خزایی،گویم تا دخترم بخوابد/ پسر عموي خــ لالایی می

این لالایی اشاره به رسم ناف بر کردن دختر عمو براي پسر عمو در میان کردها دارد و اگر پسرعمو 
 اش، نامزد و همسر پسر عمو خواهد بود.رغم میل باطنیخواستگار دختر باشد علی

سیه، تیتان و میتان، کُر کچل، دنک هنار، گاهی لالایی به داستانی چون: ملگ جمشیر، پاتوره و پری، نَمه 
 نژیله و ...  اشاره دارد.

 
 . وزن لالايی١2



 175 ...«های کردیافسانه»شناختی هویت کردی: نقد و بررسی انتقادی مجموعۀ بازنمایی اسطوره 

پندارند این امر شاید برخاسته در یک نگاه کلی، شعر کردی و لالایی )مورد پژوهش( را هجایی می
ر ویژه دای و تخصصی بهی لالایی معطوف است. کسی که به صورت حرفهاز نگاهی باشد که به سراینده

اش با کسی است حال و مقال شعریی مولوی( و ... شعر گفتهنامه یا مثنووزن خاصی مانند مثنوی )شاه
کاری/ آماتور شعر سروده در یک قیاس نیست لذا رعایت وزن و سطح که از سر تفنن و به اصلاح دوست

 دیگر متباین است.آشنایی با علم عروض در این دو گروه کاملًا باهم
توان مطلق هجایی پنداشت برای مثال در رنده، لالایی و شعر کردی، از لحاظ وزنی نمیبه نظر نگا

 ی: چهار پاره
 برا برا براکم/ مال ار رانت جیاکم/ ژن ار رانت نکاکم/ مال ار رانت کراکم 

ی دیگر بر وزن روان و بدون اختیارات شاعری فاعلاتن ی اول بر وزن مفاعلن فعولن و سه پارهپاره
ی اول نیز با اختیارات شاعری قلب و تغییر لن )اخیر یا مُشاکل مثمن محذوف( است. رکن اول پارهفعو

های کوتاه(، از مفاعلن به فاعلاتن قابل تغییر است. پس ها )بلند تلفظ کردن مصوتکمیت مصوت
طلق برای لالایی بالا کاملَا منطبق با عروض فارسی است. لذا وزن هجایی یا ضربی به صورت تام و م

مورد ارزیابی قرار گیرد « وزن لالایی»لالایی مناسب نیست شاید منطقی باشد در عروض، وزنی با عنوان 
 و اصولی برای آن تدوین گردد.

     
 ها. صناعات ادبی لالايی١3

ها استعاره از ها در لالاییتر اسم انواع گلشعر لالایی را باید جلوگاه بالای استعاره دانست بیش
است و از این ها تبلور نیافتهتوان گفت هیچ صنعت ادبی به اندازه استعاره در لالاییکودک است. می

اند چون ها ضعیفاند اما از صناعات بدیعی و دیگر صناعات علم بیان، لالاییها در ستیغجنبه، لالایی
 سادگی محور لالایی است: 

 ره                    یا دار خنیس یا میخک بارهلاوه لاوه گم له دیور دیا                    
 1393دهد )موزونی،ماند و بوی میخک میــ فرزند دلبندم از دور پیداست/ به درخت حنا می

:199.) 
 لالاي مکم اي گل پونه                    کورپه کرکم برز بو چوار شونه                         

 پونه/ پسر کوچکم بلند و چهار شانه شود.خوانم اي گل ــ لالایی می
 لالاي لاي لاي گل خاشخاش                    کرم بوه کمک حال آقاش                  

 (.8: 1389ــ لالا لالا گل خشخاش/ پسرم کمک حال پدرش شود )خزایی،
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 هاست:ترین صور  خیال لالاییبعد از استعاره، تشبیه هنری
 د چی کاملی د شیرینه، سهای بالات بام چی دار گولی                    میوهدفه               

ات شیرین و صد ویژگی برتر داری ــ فدای قد و قامت رعنای تو که چون درختِ گل هستی/ میوه
 (.19: 1386)علیرضایی،

 یه میایه دههار تازدای بالای چی تیل چکیای یه                    چی گول وهرووله فه      
ــ فرزند عزیزم فدای قامت رعنای چون نهال تو شوم/ که مثل گل تازه ـــ ای )همان: ی بهار روییدهـ

21.) 
 رمانِ گول                    پنجه چی شمشاد، ناسه بانِ دل فتِگه چی خهم خهگهرووله        

ــــ فرزند عزیزم خوابیده، هم چون خرمنی از گل/ پنجه گل شــمشــاد بر روی دلش اش را چون ـ
 (.35است )همان گذاشته

ــبیه معکوس، واجمیالبته موارد نادری چون بیت زیر دیده ــود که دارای تش المطلب، آرایی، قلبش
 الاطراف و .. است.تشابه

 چَتِر چیو چویر، چویر، چیو چَتِر                    پروردَی کردیه و گلاو و عطر             
چون زلف توســت، انگار که آن را با عطر و گلاب « چویر»و « چویر»ه خوشــیوی زلفت چون گیا

 (.113: 1393ای )موزونی،پرورانده
ــنایع لالایی ــیقی، گاهی باعث پیدایش ص ــت که علاوه بر ایجاد موس ــار از تکرار واژگانی اس ــرش ها س

 گردد. ، طرد و عکس و ... میالاطراف، اعنات، تکریرلفظی؛ ردالصدر الی العجز، ردالجز الی الصدر، تشابه
 

 گيری. نتيجه١4
ها، همزاد بشر و نخستین گام ترین سرودهترین و عاطفیی روستایی، صمیمیلالایی، شعر زنانه

توان به دل مادران راه یافت و آرزوها و که با آن، به سادگی می آشنایی کودك با شعر و موسیقی است
شان نیاز تر از کودکانهای مخملین، بیششان را شناخت. گویی خود مادران به این زمزمههایخواست

 اند. داشته
و دهد، سرایندگان ای دیگر جای میها را در گونهکند و آنها را با اشعار دیگر جدا میچه لالاییآن

اند. اصالت این گونه جز دوره معاصر ـ نسرودهـ بهها را شاعران رسمی هاست. لالاییی سرایش آنشیوه
 هاست. آمد عادت آنها همین خلافاز سروده
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دایره شمول )فردی و عمومی(، تقسیمات متفاوتی چون: های کردی، ی لالاییمایهدر بررسی درون
هایی که کودک ای و نوجوانی( لحاظ گردید. لالاییگهواره)و سن  جنسیت، مخاطب )کودکانه، مادرانه(

دهد توأم با دغدغه و هایی که مادران را مخاطب قرار میمخاطب آن است تا حدی شاداند اما لالایی
 تشویش و تا حدی مبین حرمان و مظلومیت زنان است. 

عی، پوشش گیاهی، جانوری و های کردی، سنن، عادات غذایی، شرایط اقلیمی و اجتمادر لالایی
 شود. می... مناطق مورد سکونت دیده

لالایی چشمگیر نیست و استعاره در آن  های کردی به خاطر روح عامیانهصناعات ادبی در لالایی
ها، بالاترین تبلور دارد. بعد از استعاره، بسامد تشبیه بالاست. این نوع به خاطر تشبیه کودک به انواع گل

شار از تکرار واژگانی است که علاوه بر ایجاد موسیقی، گاهی باعث پیدایش صنایع لفظی: ردالصدر سر لالایی
 گردد. الاطراف، اعنات، تکریر، طرد و عکس و ... میالی العجز، ردالجز الی الصدر، تشابه

 
 

 ها:نوشتپی
 

ترین تيره ساکن مهران به حساب قدیمي ساکن مهران از تيره ناصر، که طوایف قدیمملختاوي: از  -1

 آید.مي

اگر در دوران معاصر برخي از شاعران چون سعيد شمس انصاري، صد و هشت دوبيتي و  -2

 "با نام  ها اندوه اجتماعي خود را بازگفتهها سروده در آني مادران در لالایيرباعي را براي استفاده

هاي جوشيده از دل مادران در این منتشر کرده است. سادگي و صميميت لالایي "هاي امروزلالایي

 .استرنگ باخته هاي رسميلالایي

 

 شناسي )اتيمولوژي(، چاپ سوم، تهران: ققنوس؛(، ریشه1374ابوالقاسمي، محسن، )
کوشش محمدجعفر (، فرهنگ لغات عاميانه، به 1382زاده، سيدمحمد، )جمال

 محجوب، چاپ دوم، تهران: سخن؛
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کاموس، )   هدي  نان،      1382حکيمي، محمود و م يات کودکان و نوجوا باني ادب ( م

 ادبيات دیني، تهران: ارون؛ 

 ها در فرهنگ مردم خزل، تهران: فرهنگان؛(، ساختار لالایي1389خزایي، کبري، )

 روراید؛(، فرهنگ اصطلاحات ادبي، تهران: م1385داد، سيما، )

گستر، تهران: نامه دانش(، دانش1389رامين، علي، فاني کامران و سادات محمدعلي، )

 گستر روز؛مؤسسه دانش

(، شناخت شعر عروض و قافيه، تهران: مؤسسه نشر 1385حسيني، ناصرالدین، )شاه

 هما؛

 هاي مادرانه، تهران: نبوت؛(، بونگ1388عليرضایي، کرم، )

 هاي ایران، تهران: پيوند نو؛(، لالایي1381) عمراني، سيد ابراهيم،

تحليلي »(، 1390عنایت، حليمه، حسیییيني مریم و عسیییکري چاوردي، جواد، )    

، مجله زن در فرهنگ و هنر،   «هاي منطقه لامرد فارس   شیییناختي از لالایي جامعه  

 ؛ 57 – 76، صص 2، شماره3دوره

 (، فرهنگ فارسي، تهران: امير کبير؛1371معين، محمد، )

 هاي سرزمين مادري، کرمانشاه: حافظ؛(، لالایي1393موزوني، رضا، ) 

 (، فنون بلاغت و صناعات ادبي، تهران: مؤسسه نشر هما؛1385الدین، )همایي، جلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 179 ...«های کردیافسانه»شناختی هویت کردی: نقد و بررسی انتقادی مجموعۀ بازنمایی اسطوره 

                                                                                                                                              

A content and structural study of Kurdish lullabies 

1Malek Shoaei 

Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, 

Faculty of Humanities, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran. 
 

Abstract 
Lullabies are the narratives of rural women's psyches, and their 

narrators are mothers, nurses, or female slaves. The voices of women 

in lullabies reflect the popular culture, the natural landscape of the 

region, the type of livelihood, the class of individuals, and the 

economic, social, cultural, and intellectual conditions of the people 

of each era Lullabies are among the oral literatures of women in 

every land, and most of them contain content such as praise, a 

mother's dismay at loneliness, alienation, fear of choosing a second 

husband, concern about children forgetting their parents' efforts in 

adulthood, and so on. In the lullabies of the Kurdish people, the 

mother's wish for the child's health, literacy, marriage, etc. is seen. 

Attention to the religion and character of the Imams and prophets is 

evident in Kurdish lullabies, as in the lullabies of other ethnic groups. 

In lullabies, the musical load precedes the content, so the repetition 

of words such as "Lala Lala" is prevalent in it, and it is mixed with 

colloquialisms more than in other poetic forms. The weight of 

Kurdish lullabies is syllabic. In the age range of cradled children, it 

is usually ten syllables, and for young children (non-cradled), while 

being richer, it is usually eight syllables. This article examines 

Kurdish lullabies in an analytical-descriptive manner. 

Keywords: lullabies, Kurds, lullaby structure, lullaby content; 
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